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 )فرامرز ( علی اصغـر زنـدیـهیـاد واره ای از چـریـک فـدائـی خلـق رفیـق 

 

تاریخ جنبش مسلحانه خلقهای ایران با نام کمونیست هائی رقم خورده است که هم چون اخگری فروزان بر 

تارک سیاهی ها درخشیدند و روشنی بخش راهی گردیدند که بقـأء و تداوم آن ضامن پیروزی ستمکشان بر 

 حامیان جهل و ستم و استثمار است . 

فته خلق، و رزم شان خروش خشم خلق بود . کمونیست های از که فریادشان، فریاد فرو خ   رفقای قهرمانی

خود گذشته ای که خونشان در جوبیارهای انقلاب جاری گشت تا در امتزاج با دریای انقلاب نوید بخش طلوع 

 خورشید سوسیالیسم باشد .

. بعد دنیا آمدرفیق علی اصغر زندیه، یکی از چهره های محبوب سازمان ما، در یک خانواده متوسط در تهران ب

. در آنجا در تماس با روشنفکران انقلابی رفت ) آلمان(کشوربرای ادامه تحصیل بخارج از از پایان دورهِ دبیرستان

ت، ـرف رو میـچه در مارکسیسم ف هروست . او ـا شد و به هواداران جنبش مسلحانه پیـبا مارکسیسم آشن

خویش را واقعی تر می یافت . از همان آغاز راه افق های دور دست را ترسیم می کرد و صلاح آگاهی اش را 

 صیقل می داد . 

 یاران را فرا می خواند،  ،شنهان انقلاب فرا رسید و کشتی بخون ن، بهنگامی که طوف 57در دوران قیام سال     

ده به ـرنـری غ  ـرا می گ سلد و سر از پایِ ناشناخته، چون شیمرز نیز آخرین بندهای زندگی گذشته رفیق فرا

اما افسوس! تکیه گاهش را، سازمانی که در سالهای سیاه خفقان آور، اقیانوس پ ـر تلاطم خلق می پیوندد . 

سالهای جنایت و خیانت چنان آتشفشانی گ دازان بر قلب سیاهی ها نشانه رفته بود، اینک در چنگال فرصت 

 سازش بدست گرفته بودند . مافت که صلاح بر زمین نهاده و پرچطلبانی ی

وده ها برای به شکست ـب تـریـه ای است در حال تکوین برای فـوطئـرفیق فرامرز خیلی زود دریافت که این ت

ه وار در مقابل این استحالـوده . او م صمم و استـزب تـی دیگربار آشکار تر از خیانت حـلاب و خیانتـکشاندن انق

فریاد بر آورد که:" این همان راه و رسم حزب توده است، این نـه نقی دیالکتیکی گذشته سازمان، بلکه اثبات 

 حاکمیت امپریالیستی است ."اپورتونیسم حاکم بر آن است، فریب و تحمیق توده ها برای تطهیـر 

ود که به سازمان ـه از رفقائی بـستزو اولین دـق فرامرز جـبا اعلام موجودیتِ "چریکهای فدائی خلق" رفی      

 خش انشارات به فعالیت پرداخت .و بصورت یک انقلابی حرفه ای در ب پیوست

 نظامی به مرکز آموزش سازمان در ک ردستان اعزام گردید . –برای گذراندن دوره سیاسی  59در اوسط سال 

ود ـه از خـردد . در این حادثـگ جار سه انگشت دست راستش قطع میفدر حین آموزش نظامی، در اثر یک ان

، او به یک موس رفیق درد و رنج معنائی نداشتدر قا، تو گوئی دی و استقامت بی مانندی نشان دادخونسر

دستش عـازم بیمارستـان  ق برای جراحیـارزه بود . بعد از این حادثه رفیـه مبـز می اندیشید و آنهم ادامـچی

گیرد و رفیق رد بازرسی پاسداران رژیم قرار می ر نزدیکی میاندوآب مو، اتومبیل حامل رفیق دشهر می شود 

نتقـدان میاندوآب و سپس به زنـدستگیر و به زن ا نیز با روحیه ای مقاوم بدون ـل می شود ، در آنجـدان تبریز م 
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ارستان به مبارزه می اندیشد تا آنکه بالاخره موفق می گردد به کمک سازمان از بیم ضعفی ابراز کوچکترین

 تحت کنترل پاسداران رژیم ، بگریزد .

بدلیل پ شتکار و قابلیتش در امر سازماندهی و هدایت فعالیتهای  59بعد از اعزام به تهران در آذر ماه سال      

بهمن" هوادار چریکهای  19انقلابی به عضویت سازمان در آمد و مسئولیت "جنبش دانشجوئی، دانش آموزی 

 عهده گرفت .فدائی خلق را ، به 

و پیشبرد وظایف انقلابی،  ارتقاء رفقاآموزش و صمیمیت و فداکاری رفیق همراه با تلاش شبانروزی اش در امر 

همه رفقائی بود که او را می شناختند. خسنگی ناپذیری در کار و شکیبائی در برخورد با مشکلات از او  زبانزدِ 

 کوهی استوار ساخته بود .

ف و پراتیک سازمان ه ایدئولوژیک درون سازمان، بهنگامیکه مجادلات ایدئولوژیک بر سر وظایدر جریان مبارز      

با همان روحیه تعرضی یالکتیکی حرکت دو ساله گذشته سازمان ، رفیق فرامرز با تأکید بر نقد داوج گرفته بود

 سازمان به دفاع پرداخت .بر علیه انحرافات موضع قاطعانه گرفت و از او وظایف نوین طرح شده در درون 

چه کمتر  او نیز مانند سایر رفقا تمام تلاش اش بر این بود که چنین پالایشی در درون سازمان با ضایعاتی هر

 . انجام گیرد

از بیش در پاسیفیسم روز بیش  ار اپورتونیسم موجود هرـت فشـان تحوت سازمـرتـر فـکه پیکشرایطی در اما 

ی ـات موجود همچنان بر مواضع اپورتونیستـرافـان انحـامیـامی که روشن گردید ح، و به هنگغوطه می خورد 

ز تصقیه عناصر ـار بخود و خلق می دانست . او نیـ، ادامه وضع موجود را خیانتی آشکخویش پای می فشارند

 اپورتونیست را اولین قدم و شرط ایجاد هرگونه تحولی در درون سازمان ارزیابی نمود .

، رفیق فرامرز بعنوان مسئول ارتباطات زماندهی جدید و در راستای انجام وظایف واقعی سازماناز سابعد      

اه ـوتـر چه کـدوره اگ . اینردستان به فعـالیـت خویش ادامه دادشهرستانها و همچنین مسئول پ شت جبهه ک

با آگاهی یک کمونیست شار از امید او شاداب و سر ترین و پ ـرثمرترین دوران زندگی رفیق بود .ورشبود اما پ ـر

اق ـدرت اتفـواقعی با کوه مشکلات در افتاد و تمام سختیها و ناملایمات را بسخره گرفت . روزهای متوالی بن  

دید و  ن سازمان ، دور دستها را میـویـمی افتاد که حتی فرصت کافی برای استراحت بیابد . او در حرکت ن

. و این آرمانش بود که می رفت واقعیت یابد . پس دیگر هیچ جائی برای توقف ی خلق در بندِ خویش را ـائـره

ستی وجود نداشت . او با هر آنچه که موجود بود به پیش می رفت و در هر آنجا که لازم بود تن به خطر  و س 

 هموار گردد و طوفانی دیگر بپـا گردد . ، می سپرد ، تا راه

ران بهمراه ـام ماموریت در داخل شهر تهـن انجـدر حی 1360اسفند  13ریخ رفیق علی اصغر زندیه به تا        

وری مورد شناسائی گشتی های پاسداران ضد خلقی قرار گرفت . او ضمن تعقیب ـر عبدالرحیم صبـرفیق کبی

شهادت ه رار گرفته و بـزدوران قـر می شود و در این حادثه مورد اصابت گلوله م  ـو گریز ، با مامورین رژیم در گی

 می رسد .

از ـاز طپش ب ،رـی پ ـر مهـلبقد و ـرو می افتـاک فـه خـبر سین ، سُـرخ گـون یـشقایقو به این ترتیب        

 می ایستد .

 اما چه بـاک ! ....

 یـادش جـاودان و راهش پُـر رهـرو بـاد

 

 


